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جامعه‌شناسـی تاریخـی منازعـه ایـران – آمریـکا، بـه 
تاریـخ منازعـه آمریـکا بـا ایـران و بـه زمانـی برمی‌گـردد 
کـه ایـن کشـور از سیاسـت‌های انزواگرایانـه در عرصـه 
ی  سـت‌ها سیا رد  وا و  کشـید  دسـت  لمللـی  بین‌ا
بین‌الملل‌گرایانـه شـد. به‌طـور اخـص از جنـگ جهانـی دوم بـه بعـد کـه ایـالات 
متحـده آمریـکا وارد منازعـات بین‌المللـی شـد، مداخلات این کشـور در تحولات 

سیاسـی – اجتماعـی ایـران نیـز فزونـی یافـت. آمریکایی‌هـا از آن تاریـخ در چنـد 
مـورد مداخالت مسـتقیمی در امـور ایـران داشـته‌اند کـه برخـی از آنهـا بـه ایـن 
شـرح بـوده اسـت: نخسـت کودتـای 28 مـرداد 1332، دوم انقالب اسالمی 
1357، سـوم جنگ عراق علیه ایران و ماجرای مک‌فارلین 1364، چهارم قضیه 
گروگان‌گیـری در لبنـان، و نهایتـا پنجـم ماجـرای برجـام. در همه ایـن موارد آنچه 

باقـی مانـده اسـت، بی‌اعتمـادی تاریخـی ایـران بـه آمریکاسـت. 

»فرهیختگان« در 40 سالگی تسخیر لانه جاسوسی سیر مواجهه ایران با ایالات متحده را بررسی کرد

آمریکا معمار    دیوار بلند بی اعتمادی
رضا دانش‌پسند

 روزنامه‌نگار

1- ملی‌شدن صنعت نفت ایران
ماجـرای ملـی شـدن صنعـت نفـت ایـران، یکـی از مهم‌تریـن 

بزنگاه‌هـای مواجهه ایران با آمریکا بوده اسـت. سیاسـت اتخاذی 

دکتـر محمـد مصـدق در پرتو ملی شـدن صنعـت نفت، سیاسـت 

موازنـه منفی بـود، به‌عبارتی دکتـر مصدق به دنبال ایـن بود که با 

ورود یک بازیگر بین‌المللی، مداخله تاریخی روسـیه – انگلسـتان 

را متـوازن کنـد. بنابرایـن تصور می‌کـرد ملی شـدن صنعت نفت، 

فـارغ از حمایـت بین‌المللی نخواهد شـد. این اولیـن ورود ایالات 

متحده آمریکا به ایران بود، به‌عنوان کشـوری که سـابقه اسـتعمار 

نداشـت و در ایـران نیـز تصور منفی نسـبت بـه او دیده نمی‌شـد. 

البته با پشـتوانه فکری دکترین موازنه منفـی در آن زمان از حالت 

دور مانـدن از مناقشـات بین‌المللـی بـا تئـوری کلـی بی‌طرفـی 

سیاسـی فاصلـه گرفتـه بـود و برخـی طرفـداران نهضـت ملـی در 

آن زمـان گمـان می‌کردنـد که ایـن دکتریـن می‌تواند پاسـخگوی 

سیاسـت‌های روز ایران برای برون‌رفت از اسـتعمار خارجی باشد. 

چرا دکتر مصدق به سمت آمریکا رفت؟ 

تجربـه مثبـت بازیگـری آمریـکا، خصوصـا در جنـگ جهانـی دوم 

سـبب شـده بـود بیـن رهبـران کشـورهای جهـان سـوم، رویکـرد 

مثبتـی بـه رفتارهـای آمریـکا به وجـود‌ آیـد، ایـن رویکـرد مثبت را 

می‌تـوان در تمنـای ایـن رهبـران بـرای داشـتن ارتبـاط بـا آمریکا 

بـرای حل و رفع مناقشـات ملـی و بین‌المللـی آنهـا به‌خوبی دید. 

در ملی‌گرایـان ایـران سـال‌های 1329 تـا 1332 نیـز همیـن 

رونـد حاکـم شـده بـود. در آن زمـان تصور عمومـی بر ایـن بود که 

آمریـکا، رهبر نهضـت مبارزه بـا زیاده‌خواهی‌های آلمـان در قالب 

جنـگ جهانـی دوم، مدافـع رژیـم نهادگرایـی، موسـس سـازمان 

ملـل، منادی حقـوق بشـر و... اسـت، بنابراین طبیعی بـود که در 

نخبـگان ایـران، نسـبت بـه آمریـکا برداشـت مثبتی وجود داشـته 

باشـد. امـا در اندیشـه دکتر مصـدق صرفا چهـره مثبـت و توازنگر 

آمریـکا نبـود کـه اهمیت داشـت، بلکـه دو رویـداد پراگماتیسـتی 

نیـز در ایـن مسـاله اهمیت داشـت، که عبـارت بودند از: نخسـت 

از بیـن بـردن نفوذ انگلسـتان از صنعـت نفـت ایـران و دوم از بین 

بـردن نفـوذ تاریخـی روس‌هـا در شـمال ایران.

بـرای از بیـن بـردن نفـوذ انگلسـتان در صنعت نفـت ایـران، دکتر 

مصـدق بـه دنبال حضـور آمریکایی‌هـا به‌عنـوان آلترناتیـوی برای 

انگلسـتان در ایـن صنعت بـود، و بـرای از بیـن بردن نفوذ روسـیه 

نیز بـه فضای به وجـود آمده پیرامون کمونیسـم دامـن زد و تلاش 

بر این بود آمریکایی‌ها را نسـبت به خطر شـیوع و نفوذ کمونیسـم 

در ایـران تحریـک کنـد. همیـن موضوعـات سـبب پیشـنهادهای 

فوق‌العـاده ایـران بـه آمریـکا شـده بـود. یـک بُعـد از ایـن بـازی 

دوسـویه دکتر مصدق، مهار شـوروی بـود، که بهتریـن عامل مهار 

آن آمریـکا محسـوب می‌شـد و تصـور دکتـر مصـدق ایـن بـود کـه 

ورود آمریـکا به‌عنوان متعادل کننده  در ایران می‌تواند شـوروی را 

تحت‌الشـعاع قرار دهد. سـوی دیگر ایـن ماجرا انگلسـتان بود که 

هم دکتر مصدق و هم ملی‌گرایان نتوانسـتند نسبت به مختصات 

ارتبـاط آمریکا – انگلسـتان و تبدیل کـردن آمریـکا به‌عنوان رقیب 

اسـتراتژیک انگلسـتان، پیش‌بینی درسـتی داشـته باشند.

وضعیت نفت در دید آمریکا در دهه 1950 میلادی

برای علم بـه چرایی اعتماد مصـدق به آمریکا، بایـد ابتدا وضعیت 

ایـران و بازیگـران ذی‌نفـوذ در ایـران در دهـه 1950 را بررسـی 

کنیـم، تـا ببینیـم چـه چیـزی سـبب شـد دکتر مصـدق به سـمت 

آمریـکا حرکـت کند.

وضعیت انگلستان: در دهه 50میلادی، انگلستان و کشورهای 

اروپـای مرکـزی شـدیدا درگیـر مصائـب و ویرانی‌هـای مربـوط بـه 

جنـگ جهانـی دوم بودند و به همیـن دلیل برای رونـق اقتصادی 

خود نیاز به وابسـته ماندن کشـورهای خاورمیانه درخصوص نفت 

و ورود نفـت ایـن کشـورها بـه غـرب بودند تـا غـرب بتواننـد از این 

مصائب خارج شـوند.

وضعیـت آمریکا: آمریکا بعـد از جنگ دوم جهانی شـرایطی را به 

تصویـر کشـیده بـود که می‌توانسـت بـا آن شـرایط، خـود را هم به 

لحـاظ نظامی، هم سیاسـی و هم به لحـاظ اقتصـادی در جایگاه 

یـک قدرت مهـم در نظـام بین‌الملل معرفـی کند. شـرایط نظامی 

را پیـروزی در جنـگ دوم جهانـی از یـک سـو و در امـان مانـدن 

از مناقشـات بین‌المللـی کـه اروپـا را ویـران کـرده بـود از دیگـر 

سـو، رقـم زده بـود. شـرایط سیاسـی را وجهه و پرسـتیژ مثبـت نزد 

کشـورهای دیگر ایجاد کـرده بود و نهایتا شـرایط اقتصـادی را نیز 

اقدامات بر سـر تثبیـت پول ملی به‌عنـوان ارز جهانی با اسـتفاده 

از سیسـتم برتوون وودز )یعنی نظـام مالی بانک جهانی، صندوق 

بین‌المللـی پول و سـایر ترتیبـات اقتصـادی( ایجاد کـرده بود.

شـوروی: شـوروی اگرچه جزء قدرت‌های پیروز جنگ دوم جهانی 

بـود، امـا بـه دلیـل تفکـرات انقلابـی کـه از سـال 1917 داشـت، 

هنـوز نتوانسـته بـود وجهـه‌ای نـزد دولت‌هـا و جنبش‌هـای ملـی 

در خاورمیانـه کسـب کنـد، بـه همیـن دلیـل اگـر هـم نفـوذی در 

خاورمیانـه داشـت، بـا اقبـال عمومی همـه کشـورهای خاورمیانه 

همـراه نبـود. بـه همیـن دلیـل یکـی از بازوهـای مهـم مخالفت با 

اقدامـات شـوروی در ایـن کشـورها دولت‌هـای ملی‌گـرا بودنـد. 

امـا در عیـن حـال شـوروی از سـال 1945 بـه بعـد یـک قابلیـت 

بـرای کشـورهای خاورمیانـه ایجـاد کـرده و آن نیـز ایـن بـود کـه 

این کشـورها با اسـتفاده از شـبح کمونیسـم، آمریکا را بـه مناطق 

خودشـان روانـه کردند. 

برآیند اعتماد به آمریکا

نتیجـه سـه وضعیـت فـوق این شـد کـه آمریکا بـه بهانـه مبـارزه با 

کمونیسـم به انگلسـتان هشـدار داد کـه اگر بخواهـد همین روند 

را در مواجهـه بـا کشـورهای خاورمیانه پیـش بکشـد، خاورمیانه را 

از سیسـتم فرعی وابسـته بـه بلوک غرب، به سـمت شـوروی یعنی 

سیسـتم کمونیسـتی سـوق خواهد داد و انگلسـتان در آن شرایط 

بـا آمریـکا همراهـی کـرد و نتیجـه اعطـای امتیـازات اقتصـادی و 

ملـی بـه کشـورهای خاورمیانـه شـد کـه نمونـه آن را می‌تـوان در 

ملـی کـردن کانـال سـوئز و اعطـای 50درصـد از امتیـاز شـرکت 

آرامکو به عربسـتان قلمداد کـرد. با این نشـانه‌گیری، آمریکا چند 

هدف را پیگیری کرد: نخسـت سـرعت رشـد اقتصادی انگلسـتان 

را که شـدیدا نیـاز به نفـت )بعـد از جنگ بـرای جبـران ویرانی‌ها( 

داشـت متوقـف کـرد، دوم شـوروی را از منطقـه دور کرد، سـوم به 

ازای خـروج انگلیـس از منطقـه، خلأ و شـکاف امنیتی بـه وجود 

آمـده با خروج انگلیـس را با حضور فیزیکی، سیاسـی و اقتصادی 

خـود جایگزیـن کرد. 

همیــن برآینــد را می‌تــوان در ایــران مشــاهده کــرد: ابتــدا 

انگلســتان ســهم ایــران در شــرکت نفــت ایــران و انگلیــس را کــم 

کــرد، ســپس شــوروی از ایــران دورتــر شــد و نهایتــا آمریــکا خــود را 

جایگزیــن انگلســتان در ایــران کــرد. بنابرایــن مصــدق، »اعتمــاد 

بــه آمریــکا« را کامــا اشــتباه متوجــه شــده بــود، مصــدق گمــان 

می‌کــرد حمایــت آمریــکا از افزایــش ســهم کشــورهای خاورمیانــه 

یــا بــه عبارتــی، ملــی کــردن صنایــع در ایــن کشــورها، بــه معنــی 

حمایــت از نهضت‌هــای ملــی در ایــن کشورهاســت. امــا نتیجــه 

مســتقیم ایــن کاهــش نقــش شــوروی و انگلســتان، افزایــش نفوذ 

اقتصــادی، سیاســی آمریــکا در منطقــه بــود. همچنیــن اشــتباه 

دیگر مصــدق، اغراق در نقش شــوروی و کمونیســم در ایــران بود، 

مصــدق گمــان نمی‌کــرد کــه ایــن اغــراق ســبب تحکیــم روابــط 

انگلســتان و آمریــکا شــود. ســوای از این بــرای آمریکا شــوروی در 

زمــان خروشــچف )1331( آنقــدر هــم که مصــدق اغــراق می‌کرد 

یــک تهدیــد نبــود. موضــوع دیگــر یــا اشــتباه دیگــر آن بــود کــه 

مصــدق نمی‌دانســت آمریــکا تــا جایــی از نهضت‌هــای ملــی 

ــی  ــان عموم ــی جری ــای مل ــن نهضت‌ه ــه ای ــرد ک ــت می‌ک حمای

ــه یــک امــر بین‌المللــی نشــوند.  پیــدا نکننــد و تبدیــل ب

 2- آمریکا علیه خواست مردم در سال ۵۷
موضوع دیگری که یکی از مباحث مهم در جامعه‌شناسی تاریخی عدم اعتماد رهبران ایران به آمریکا شده است، مساله 

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 رژیم شاه به بازسازی روابط خود با آمریکا مبادرت 

کرد. این روابط تا 25 ســـال بعد از کودتا ادامه یافت و تمامی دولت‌هایی که در ایران در این مدت بر ســـر کار می‌آمدند، 

ســـعی می‌کردند روابط‌شـــان را با آمریکا بهبود بخشند. روند فوق را می‌توان زمینه‌ساز وابستگی سیاسی و امنیتی ایران 

به آمریکا و جهان غرب دانســـت. از این مقطع زمانی دخالت‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا در ایران تا حدبســـیار زیادی 

افزایش یافت، به‌عبارتی ســـاختار سیاسی ایران در شرایطی شـــکل گرفت و سازماندهی شد که نفوذ امنیتی آمریکا نیز 

در ایران افزایش می‌یافت و این امر، تضادهای سیاســـی و اجتماعی جدیدی را در جامعه ایران به وجود آورد. به موازات 

ظهور این شـــرایط بود که کشـــورهای سرمایه‌داری و به‌ویژه آمریکا، با قرار گرفتن در جایگاه »دیگری« در نگرش گروه‌های 

اجتماعی ایران، به‌ویژه روحانیت مبارز، محور اصلی تعارض با کشورهای جهان سوم تلقی شدند.

در اوج مداخلات سیاســـی آمریکا در ایران در این زمان، ریشـــه‌های شـــکل‌گیری انقلاب اســـامی ایران تسری یافت و 

بی‌توجهی آمریکایی‌ها به خواست تاریخی مردم ایران برای از بین بردن آبسولوتیسم سیاسی که از زمان انقلاب مشروطه 

به بعد وارد ادبیات سیاســـی و عمومی مردم شـــده بود، سبب شد بدبینی تاریخی نسبت به آمریکا بیشتر شده و تبدیل به 

امری نهادینه شود. 

3- جنگ عراق علیه ایران
بعد از انقلاب ایران، مهم‌ترین مساله‌ای که سبب ساخته شدن فضای بی‌اعتمادی علیه آمریکا در ایران شد، به جنگ عراق 

علیه ایران و به‌طور خاص ماجرای مک‌فارلین برمی‌گردد. در ماجرای جنگ، شـــوروی به صورت تاریخی از عراق حمایت 

کرد، عراق در دل سیســـتم کمونیســـتی قرار داشـــت و طبیعتا مورد حمایت دولت شوروی بود، به همین دلیل شوروی با 

حمایت‌های لجســـتیکی و تجهیزاتی عراق را مســـلح کرد. ایران که بعد از انقلاب با سیاست »نه شرقی، نه غربی« خود را 

وارد نظام بین‌الملل کرده بود، تجهیزات نظامی نو نداشـــت و همین موضوع سبب شده بود ایران در تنگنای جنگی قرار 

گیـــرد. آمریکایی‌ها که از این شـــرایط ایران باخبر بودند، تصور کردنـــد پیام‌هایی که از طرف برخی افراد در ایران مخابره 

می‌شـــود، پیام کلی نظام اســـت، به همین دلیل به دنبال مذاکره مستقیم با ایران افتادند و هیاتی را به ریاست شخصی 

به نام مک‌فارلین وارد ایران کردند که اعضای اصلی این تیم مک‌فارلین مشـــاور امنیتی ریگان، اولیور نورث عضو شورای 

امنیت ملی آمریکا، هوارد تیچر مســـئول کمک‌رســـانی نقدی به ضدانقلابیون نیکاراگوئه و جورج کیو عضو دیگر شورای 

امنیت ملی آمریکا بودند. دو عضو دیگر آن تیم  به‌شـــدت صداقت آمریکایی‌ها را در موضوع مذاکره زیرســـوال می‌بردند، 

امیرام نیر مشاور نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یک صهیونیست دیگر )به نقل از منابع(.

برآیند اعتماد به آمریکا

در آن ماجرا، ایران به این نتیجه رسید که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند. 

 حضور یکی از مقامات رژیم صهیونیستی در هیات وارد شده به تهران 

 گران‌فروشی، دریافت پولی که قبلا از ضد انقلابیون نیکاراگوئه گرفته شده بود.

 تلاش آمریکا برای نفوذ در طیفی از نخبگان ایرانی برای تاثیرگذاری بر سیاست در ایران بعد از وفات امام خمینی

 حمایت آمریکا از صدام و تشدید فشارهای اقتصادی، سیاسی و تهدیدات نظامی

 حضور و درگیری مستقیم با نیروهای ایران

 حمله به هواپیمای مسافربری ایران 

 تلاش برای تقلیل قابلیت‌های ساختاری ایران در روند مقابله‌های بعدی با غرب

 و... 

اینها و مجموعه‌ای دیگر از رخدادها ســـبب شـــد رویکرد نخبگان سیاسی ایران نســـبت به آمریکا باتردید و عدم اعتماد 

همراه باشد. 

4- گروگان‌های آمریکایی در لبنان
یکی دیگر از مواجهات و مناســـبات آمریکا با ایران، ماجرای پیچیده گروگان‌ها در لبنان بود. دولت جورج 

بوش تلاش داشـــت با ابزار نفوذ ایران، گروگان‌های آمریکایی در لبنان را آزاد کند، به همین دلیل جمله 

معروف »حسن نیت، حسن نیت می‌آورد« را به کار برد تا به ایران این پیام را بفرستد که اگر ایران حسن‌نیت 

به خرج دهد، آمریکا نیز زمینه برای آزادی گروگان‌های ایران نزد رژیم‌صهیونیســـتی را فراهم می‌کند. به 

همین منظور آمریکایی‌ها به دنبال این بودند که از فضای مذاکره مستقیم با ایران استفاده کنند، خاصه 

اینکه آمریکایی‌ها به‌خوبی از تاثیرگذاری برخی  نخبگان ایران بعد از رحلت امام خمینی )ره( باخبر بودند 

و می‌خواســـتند از آن فضا اســـتفاده کنند تا طرف ایرانی را به میز مذاکره مســـتقیم بکشانند. در آن زمان 

ایـــران همچنین به دنبال این بود تا غرب و ســـازمان ملل، دولت عـــراق را به‌عنوان یک دولت متجاوز علیه 

حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی ایران به رسمیت بشناسد. این موضوع سبب می‌شد ایران بتواند غرامت 

ناشـــی از جنگی را ادعا کند که در شروع آن هیچ‌نقشی نداشت. همچنین مقامات ایرانی به دنبال آزادی 

دارایی‌هـــای ایران بودند که آمریکا آنها را به دلایلی از جمله ماجرای گروگانگیری مصادره کرده بود. ایران 

با حســـن نیت، فرســـتاده‌ای به لبنان اعزام کرد و بعد از اعمال فشار، لبنانی‌ها را متقاعد کرد گروگان‌های 

آمریکایی را آزاد کنند و این کار انجام شد. 

برآیند اعتماد به آمریکا

 بلافاصله بعد از آزادی گروگان‌های آمریکایی، فرســـتاده سازمان ملل در ایران می‌گوید آمریکا به دنبال 

دادن امتیاز خاصی نیست. 

در آن ماجرا آمریکا نه‌تنها به وعده بوش مبنی‌بر »حســـن‌نیت، حســـن نیت می‌آورد« پایبند نماند، بلکه 

دولت ایران را دولتی حامی تروریسم شناخت.

 به افسری که دستور شلیک به هواپیمای مسافربری ایران را داده بود، مدال داد و... .

بنابراین آمریکایی‌ها یک‌بار دیگر، در رابطه با ایران عدم حســـن نیتی را ابراز و اعمال داشـــتند که همین 

موضوع سبب شکل‌گیری بدبینی تاریخی نخبگان سیاسی به آمریکا شد.

نتیجه
در تمام مواردی که گفته شد، بخشی از نخبگان ایرانی به آمریکا اعتماد کردند. حتی در قضیه مک‌فارلین 

که گفته می‌شود ایران به آمریکا اعتماد نکرد، بخشی از نخبگان به دنبال ترغیب امام برای پذیرش فرستاده 

آمریکا به ایران بودند، اما امام با این امر مخالفت کردند. در تمام این موارد نیز آمریکا با خلف وعده، زمینه 

بی‌اعتمادی تاریخی ایران به آمریکا را فراهم یا آن را تشـــدید کرده و ســـبب شکل‌گیری برداشتی تاریخی 

درخصوص مناسبات ایران – آمریکا شده است. 

5- مذاکرات هسته‌ای سال 2003
مناسبات هسته‌ای ایران و غرب را 

نباید صرفا به سال‌های 2014 تا 

2015 محدود کرد. این مذاکرات 

را بایـــد از ســـال 2003 یعنـــی 

1382 زمانـــی که اولین مذاکرات 

بین دوطرف درخصوص مســـائل 

هســـته‌ای در جریان بود، پیگیری 

کـــرد. مذاکراتی کـــه نتیجه آن را 

می‌توان در بیانیه تهران مشهور به 

بیانیه ســـعدآباد دید، بیانیه‌ای که 

برخی محدودیت‌ها را بر روند هســـته‌ای شـــدن ایران بار کرد؛ از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و 

حتی امضای آن توسط دولت ایران. مذاکراتی که در آن ابتدا طرف غرب متعهد شده بود که حق غنی‌سازی 

اورانیوم ایران را به رسمیت بشناسد، اما بعد از چند دور مذاکرات تعلیق غنی‌سازی هسته‌ای ایران را تجویز 

کرد و تعلیق داوطلبانه غنی‌ســـازی هسته‌ای ایران را به تعلیق اجباری تبدیل کرد. 

همچنین غرب  متعهد شـــده بود که اگر پرونده ایران به شـــورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای 

ارجاع داده شد، طرف غربی از حق وتوی خود علیه آن استفاده کند تا مانع از امنیتی شدن موضوع ایران 

در مساله هسته‌ای شود.

برآیند اعتماد به آمریکا

  شـــورای حکام آژانس در ســـال 2004 در یک قطعنامه شـــدیدالحن علیه ایران، تمام تعهدات خود را 

زیر پا گذاشت. 

 بعد از آنکه ایران محدودیت‌ها بر سر غنی‌سازی را از بین برد، دوباره طرف غربی ایران را با بیانیه پاریس 

محدود و تعلیق و حق غنی‌ســـازی اورانیوم را نیز از ایران سلب کرد.

ایـــران تنها بعـــد از خلف وعده طرف غربی مبنی‌بر اتمام دوره تعلیـــق 6ماهه ایران، تمام محدودیت‌های 

هســـته‌ای را فک پلمب کرد و وارد فرآیند هســـته‌ای شدن شـــد، طرف غربی نیز بعد از صدور قطعنامه در 

شـــورای حکام آژانس، پرونده ایران را به شـــورای امنیت ســـازمان ملل متحد احاله داد و نتیجه آن صدور 

6قطعنامـــه تنبیهی علیه ایران و قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشـــور ملل متحد و اقدامات تنبیهی 

شورای امنیت این سازمان شد. موضوعی که با روی کار آمدن روحانی به‌عنوان عاملی برای مذاکره ایران 

و غرب شـــد. بنابراین طرف غربی حتی در موضوع مذاکرات هســـته‌ای نیز طرفـــی قابل اعتماد نبود و به 

مهم‌ترین وعده‌های خود درخصوص ایران بی‌اعتنایی ‌کرد. 

6- برجام 
بعــد از قــرار گرفتــن ایــران ذیــل 

تحریم‌هــای ســازمان ملــل متحــد، 

و تحریم‌هــای یکجانبــه آمریــکا، 

بخش‌هــای بانکــی و پتروشــیمی 

ایــران شــدیدا متاثــر از تحریــم 

ع  شــده بودنــد، همیــن موضــو

ســبب ایجــاد نارضایتــی اجتماعــی 

در ایــران و متعاقبــا تمایــل بــه 

ــرف  ــرای برط ــکا ب ــا آمری ــره ب مذاک

کــردن مشــکلات کشــور شــده بود. 

طبیعــی بــود مــردم در انتخابــات 1392 بــه ســمت شــخصیتی حرکــت کننــد که مســاله مذاکــره بــا آمریکا 

را انتخاباتــی و عمومــی کــرده بــود. 

روحانــی در اولیــن اقــدام خــود، مذاکــرات هســته‌ای را کلیــد زد. برجــام اولیــن مواجهــه ایــران بــا آمریــکا 

نبــوده، و قطعــا آخریــن مواجهــه دو کشــور نیــز نخواهــد بــود. برجــام یکــی از مهم‌تریــن اســناد بین‌المللی 

اســت کــه زیرســاختی از حقــوق معاهــدات را دربــر دارد. 

ــبات  ــای مناس ــاد فض ــرای ایج ــری ب ــود منظ ــا ب ــود و بن ــق ب ــن تواف ــت، روح ای ــن نی ــه حس ــاختی ک زیرس

ــه  ــدان ب ــی منتق ــه برخ ــی ک ــه ایرادات ــوای هم ــد. س ــران باش ــگان ای ــی  نخب ــد برخ ــکا در دی ــران – آمری ای

برجــام وارد کــرده بودنــد، ایــن ســند حاصــل تلاش‌هــای زیــاد تیــم مذاکره‌کننــده ایــران بــود کــه حمایــت 

داخلــی نیــز پشــتوانه مذاکــرات آنهــا شــده بــود. بــا ایــن حــال ایــن توافــق توســط دولــت اوبامــا بــه صورت 

ــد.  ــرا می‌ش ــز اج ــج دار و مری ک

برآیند اعتماد به آمریکا

 روی کار آمدن دونالد ترامپ در سال 2016، فصل جدیدی در روابط ایران با آمریکا شروع کرد. 

 ترامــپ در مناظــرات انتخاباتــی خــود نیــز از خــروج از برجــام به‌عنــوان یکــی از اولیــن اقداماتــش یــاد 

می‌کــرد، بــه همیــن دلیــل تمــام تلاشــش را کــرد کــه ایــن موضــوع را عملیاتــی کنــد، یــک ســال بعــد در 

اردیبهشــت 1396 آمریــکا را از توافــق هســته‌ای بــا ایــران خــارج کــرد و تحریم‌هایی را کــه با برجــام تعلیق 

شــده بودنــد، دوبــاره بازگردانــد. 

ــک از  ــچ ی ــه هی ــا ب ــود، آمریکایی‌ه ــد ب ــام متعه ــل برج ــود ذی ــدات خ ــه تعه ــه هم ــران ب ــه ای ــی ک در حال

ــدی از  ــل جدی ــا فص ــدند ت ــارج ش ــام خ ــه از برج ــورت یکجانب ــه ص ــد و ب ــد نماندن ــود پایبن ــدات خ تعه

ــود. ــروع ش ــکا ش ــه آمری ــی ب ــگان ایران ــی نخب ــادی تاریخ بی‌اعتم

سیاست


